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 أعمش  تدلیس سلیمان بن مهران 
 * از نظریه تا عمل

   ** علی راد

 چکیده
ان علمی مشاهیر روفه در یرررن دوم هجررری و از جملرره دمأعمش از سَرآوف به  سلیمان بن مهران معر 

أعمررش نظیررر ر   جای رراه ر ترین مشایخ اثرگذار در شخصیت حفص بن  یاث نخعی است. علیمه 
یث مته  اسررت. ریخ اسلام، در مناب  رجالی عامه به تدلیس در نقی حدقه و تایرآن، فدر حدیث، یراهت  
أعمش است. ایررن سررژوهش اثبررا  و ارزیابی مستندا  تدلیس  ی  سژوهه بازیابی، تحلی  مسئله اصلی این

أعمش مقارن با روزگررار حیررا  وی از سرروی بر رری از نقررادان حرردیث مدرسرره رند ره ان ارۀ تدلیس  می
دیرردگاه مبنررای ین همرر  ،هررای بعرردگرررایش برره عثمانیرره مطررر« گردیررد و در یرن روفه برراحدّثان  بصره م

 او، بسررامد و گسررتره آن در احادیررث أعمررش در نررو   . ان ارۀ ترردلیسسنّت یرار گرفتاهی  نویسانرجال
ه نیافترر ابهام دارد. هرچند ادبیا  نظری بحث از تدلیس در نیمرره اول یرررن دوم هجررری سرراده و ت امی

ترردلیس  ی  سه فرضیه در تفسیر ان ارۀهای مرتبط به مسئله تحقتوان بر سایه ا بار و دادهاما می  ،است
ترردلیس در  .3ز تدلیس در نقرری از مشررایخ. 2 زتدلیس در احادیث انس بن مالک. 1: دأعمش مطر« رر 

وی از ، رترراب سررس از مرررگ حفررص ه ونقی از راویان ضعیف. حفص بن  یاث به نقد این ان اره سردا ت
یثی أعمررش در جوامرر  حررد. احادیررث  ته اسرر آفرررین بررودأعمررش در تصررحیح ایررن سنررداره نقشحادیث  ا

حفررص بررن   ایررن رتررب،  در شمار زیررادی از اسررناده و  « ستّه و مسانید روایت شدژه صحاویبهسنّت  اهی
 ثی عامررهی و حرردیمناب  رجررالنمودن چالش تعارض در  یاث حضور دارد. دستاورد این سژوهش برجسته

 –نظررری  تعررارض  »و    «نظررری  –ارض نظری  عت»أعمش است. این تعارض در دو سطح  در جر« و تعدیی  
رسررمی در  ۀبه تراز نظریرر   ،دلیی ابهاما  و نقدهای علیه آنأعمش بهرۀ تدلیس  رد. ان اوجود دا  «عملی
ثااز سرروی لذا در مقررام عمرری در فراینررد نقرری احادیررث وی   زسنّت دست نیافتاهیرجال   ن عامرره محرردا

 .نادیده گرفته شد
 .أعمشیس  تدل  نّت،ساهیعمش، رجال  أیمان بن مهران  بن  یاث، سلمشایخ حفص    :هاکلیدواژه

 
 . 15/06/1402تاریخ تأیید:  -  02/04/1402دریافت:  * تاریخ

 (. (ali.rad@ut.ac.irآن وحدیثز دانشیار دانش اه تهران، دانش دگان فارابی، دانش ده الهیا ، گروه علوم یر ** 
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 مقدمه
ترررین مشررایخ اثرگررذار در ق( از جملرره مه 148 - 61أعمررش  سررلیمان بررن مهررران معررروف برره 

سژوهی را از اوان حرردیثأعمررش  .  اسررتق(  194-117شخصیت علمی و حرردیثی حفررص بررن  یرراث  
و اثرگررذار در  ه حدیثی بسیار برجسررتهو با سشت ار به جای ا 1 ازیدنوجوانی و بعد از وایعه جنگ جماج  آ

عیرراش، رمیرری بررن زیرراد، ابیمدرسه حدیثی روفه دست یافت. ابراهی  بن مالک اشتر نخعی، ابان بن 
أنس بن مالررک  او 2.أعمش بودندجمله مشایخ شیعی    مجاهد بن جبر، سعید بن جبیر، زید بن وهب از

و جلالررت علمرری  ایررتوث 3.دون واسررطه نشررنیددی ررر صررحابه روایترری را برر  وی واز  ز امررارا ملایا  ررد
 ن ویخ المقرررهیخ الاسررلام، شرر یمام، شسنّت است و از وی به »الاستاا، الااهیأعمش مقبول رجالیان  

أعمررش شررامی گسررتره دانررش    4.انرردرن دوم هجررری یرراد رردهن، سید المحدثین« روفه در یرر یالمحدث
   6.دار بودفه  زیادی بر ور زی، سرعت و دیت ر  ردو و از   5یث و تاریخ اسلام بودیراهت یرآن، فقه، حد

یراهررت   ۀو از جمله اشتغالا  وی یراهت یرآن بر سای  داشتأعمش محفی تدریس معروفی در روفه  
در دانش یراهررت و تفسرریر یرررآن شرراگرد بررا  او 7.این یراهت بود مسعود و تصحیح مصاحف بر اساق ابن

رثررر  و  9ه است.مند بودنی  بهره حیی بن وثابش یرآنی یو از دان  8شودشنا ته میعود  مسابن  ۀواسط
 سررنّت و از جملرره حافظرران11ررره از وی برره سررید محرردثان روفرره 10ی استحدّ أعمش بهروایا     ۀگستر 
فررو و نقرری حرردیث، رترراب حرردیثی ترردوین ر   حافظرره یرروی در حلیأعمش عیاد شده استز    12نبوی
و تن دسررتی   رره در فقرررو بررا این 14رررردری می یررر اهرری علرر   ررودداحرردیث برررای و از نقرری  13ن رررد

 
 . 235، ص1داود، جی لأبیلا  الآجر سؤا .1
 .  6-4، ص9ز تاریخ بغداد، ج86 - 84، ص12هذیب ال مال، جت .2
 . 4، ص9بغداد، جتاریخ   .3
 . 14،ص9ز تاریخ بغداد، ج226، ص6ز سیر أعلام النبلاء، ج147-146، ص4زی(، جالجر« والتعدیی  را  .4
 . 342، ص6ال بری، ج الطبقا  .5
 . 14-8،ص 9جتاریخ بغداد،   .6
 . 342، ص6ری، جالطبقا  ال ب .7
 . 9، ص9تاریخ بغداد، ج .8
 همان.   .9

 . 435-432، ص1لثقا ، جز معرفز ا343-342، ص6الطبقا  ال بری، ج .10
  .8،ص 9ز تاریخ بغداد، ج434، ص1معرفز الثقا ، ج .11 

 . 14تاریخ أسماء الثقا ، ص .12
 .  432، ص1معرفز الثقا ، ج .13
  .433-432ان، ص. هم14
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   1داد.یرار نمیبرای حارمان و سلاطین    ت  ود راوی،  زیستمی

 ۀتر انررش فررراوان و گسرر دلیی دبررهل ررن  زاندأعمررش را دارای گرر ش و تلخرری دانسررتهبر ی ا لاق  
گاهی من لررت علمرری،   2.رردندقی وی را تحمی میل اندوزان رجهای حدیثی و یرآنی و فقهی، دانشآ

 4،أعمررشسنّت به تشیّ   اهیر   تصریح مناب   چنان برجسته است ره علی  3أعمشمعنوی    ا لایی و
برره سنجرراه راوی در مش را ن دیک أعشاگردان    5.ناگ یر وثایت و صدایت وی را در نقی حدیث سذیرفتند

ی اسررت ررره نسرراهی نخسررتین رسرر  6.مشررهورند «أعمررشصررحاب  »ابرره    هشت طبقه گ ارش رردند ره
و  هبررود راوی فقررط وثایررت زیرا معیار او استزنفر گفته  25تعداد آنها را  و جم  رردهرا    أعمشاصحاب  
نوا ررت و اجرترری برررای أعمررش شرراگردان  ررود را می  7اسررت.أعمررش را ارررر ن رررده    ضعیف  اصحاب

ه دانش روفرره برروددوشد ب رگان ادب و وی محی آماره من ل و ررد و همنمیاندوزی آنان دریافت دانش
 11.ره جرأ  سرسش از اسررتاد داشررت  10أعمش بود  9حفص بن  یاث از معدود شاگردان جوان  8است.

ق( 125-051  در دوران  لافررت هشررام بررن عبرردالملک 12،یمررری 117حفررص بررن  یرراث در سررال 

 
 . 8، ص9غداد، جتاریخ ب .1
 .  86، ص1اهبی، طبقا  القراء، ج .2
چش   ر    .3 بهأعسویی  است  مش  شده  گفته  وی  شبانه  تهجد  جدلیی  النبلاء،  أعلام  ص6 سیر  نی   232،  بر ی   .)

 (. 10-9، ص9ج یخ بغداد،اند  تار و او را از جمله نساک دانسته عباد  و اهتمام وی به نماز جماعت را ستوده 
  .87، ص12، جهذیب ال مالت .4
الثقا ، ص  .5 ال مال، ج  ز14تاریخ أسماء  الحفاظ، ج92-84، ص12تهذیب  الجر 154، ص1ز تذررة  التعدیی  ز  و   »

 . 14ص،  9ز تاریخ بغداد، ج226، ص6ز سیر أعلام النبلاء، ج147-146، ص4 رازی(، ج
-13.ک: معرفز أصحاب الأعمش  الترری(، صمشهورند، ر  أعمشه اصحاب  أعمش ره ببرای آشنایی با راویان    .6

158.   
 . همان. 7
 .  14-8، ص9بغداد  الخطیب البغدادی(، جتاریخ   .8
سال ام ان   بیستص بیش از  آید ره حفأعمش به نظر مییمری و سال مرگ    117. با توجه به سال تولد حفص در  9

 جوانی حفص است.  -مصادف با دوره نوجوانیو این مقط  أعمش را نیافت ز محضر اندوزی ادانش
وهشت وی از چهی   –مشایخ حفص بن  یاث نخغی  ترین فهرست  موجود ازرامی –ل مال مّ ی ر سایۀ رتاب تهذیب اب  .10

از جمله آنها سلیم  بنای مّ ی در معرفیم  ی است.أعمش روفان بن مهران معروف به  شیخ و استاد، حدیث شنید ره 
گ ا مشایخ حفص   به  مشایخ  از  وجود حدایی یک حدیث  در ص بن  یاث،  بن  یاث  آثار  رش حفص  دی ر  و  حا« سته 

 (. 148، ص1 ی، تهذیب ال مال، جمؤلفان صحا« است  م
 . 191-190، ص8. تاریخ بغداد، ج11
 . 513، ص1. التعدیی و التجریح، ج12
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 2«،اث« بررا رنیرره »ابرروعمر القاضررییدر مناب  امامیه از »حفص بن    1.دهمین  لیفه اموی به دنیا آمد
 ی، أبرروعمر النخعرر یسنّت با »الامام الحافو العلامز القاضرر اهیو در مناب     3«لقاضی»ابوعمر النخعی ا

یاد شده ره برره مقررام یضرراو   5«ریر الشهیال ب یو »أبوعمر القاض  4«ال وفز و محدثها  ی، یاضیال وف
برره مرررگ در یاضرری  ایبررالیحفص بن  یاث برره  وش  6.بودن وی اشاره دارندروفه و محدّث-در بغداد

 8.چنررین از دنیررا رفررت7یمررری  194د بود ره  ود نی  در ده  ای حجرره سررال  ال یضاو  باورمن یر ح
ررره نشرران از جای رراه   9اند و   مازه حفص بن  یاث نز بر جنا  -امیر روفه در آن روزگار  -فضی بن عباق 

 برجسته اجتماعی حفص بن  یاث در روفه دارد.

خ در منرراب  رجررالی عامرره برره فقرره و ترراریاهت یرآن،  در حدیث، یر أعمش  نظیر  ر   وجاهت ر یلع
تدلیس در نقی حرردیث مررته  اسررت. مسررئله اصررلی ایررن سژوهرره بازیررابی، تحلیرری و ارزیررابی مسررتندا  

 های ایی است:ه سرسشسخ بر سامنظوأعمش بهتدلیس  

طررر« در ررردام برروم و حرروزه حرردیثی م  أعمش در چه زمانی، از سوی ررردام جریرران وتدلیس   .1
 گردید؟

 أعمش ردام است؟ تدلیس در احادیث    ۀو دامن  نو ، گستره .2
 أعمش چ ونه بود؟سنّت با تدلیس  اهیمؤلفان جوام  حدیثی اولیه نو  مواجه   .3
أعمررش، مواجرره وی بررا ان ررارۀ ترردلیس اصررحاب   یاث در میان  جای اه حفص بنبا توجه به   .4

 أعمش چه بود؟
 است؟أعمش ردام  ارۀ تدلیس  ه معتبر و یابی اعتماد دربضیفر  .5

هررا و تحلیرری محترروا بررا روی رررد ای در گررردآوری دادهرتابخانرره-روش اسررنادی بررهایررن سررژوهش 
الرره برره تقریررر، تحلیرری و ر جسررتار از مقام شده استز هحدیثی انج-سردازی در مطالعا  تاریخیفرضیه

 هایدر نهایت ساسررخ برره سرسررشأعمش ا تصاص دارد و  دلیس  ت  گرهای تبیینارزیابی ی ی از فرضیه
 

 . 390–389، ص6. الطبقا ، ج1
 . 134لنجاشی، ص. رجال ا2
 .188لأبواب، ص. ا3
 . 22، ص9. سیر أعلام النبلاء، ج4
 . 201، ص7لسان المی ان، ج. 5
 . 189-185، ص8ز تاریخ بغداد، ج135-134جاشی، صز رجال الن272. مشاهیر علماء الأمصار، ص6
 . 196-195، ص8ز تاریخ بغداد، ج390، ص6. الطبقا ، ج7
 . 186، ص3. أ بار القضاة، ج8
 . 196، ص8بغداد، ج  . تاریخ9
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 2و فارسرری 1هایی به زبرران عربرریأعمش سژوهشفوق در دستاورد مقاله اراهه شده است. هرچند دربارۀ  

سررنّت و بررا اهییس وی در رجررال نتقادی چررالش ترردل اص به تحلیی ا  طوربه  ردامهیچاما    ،نشر یافته
 اند.  ش نپردا تههای این سژوهمحوریت سرسش

 گارهش از مفهوم تا انأعم تدلیسالف. 

 اعتباربخشرری برره حرردیث  راوی حدیث است ررره برره یصررد فریررب مخاطررب و  عمی    وصف    ،تدلیس
ر نررام و رنیرره وی، حررذف اسرر  از راستی نقی از راوی ضعیف را با ترفندی از جمله تغیی  دهدزانجام می

ره بر  دای بیان رنگونهبه  نو  طری  تحمی حدیث را  و یا  سوشاندمیراوی ثقه    سلسه سند، جای  ینی با
 لاف وایعیت در ااهان مخاطب تصور سما  از راوی تداعی شود یررا شرررایط زمررانی و م ررانی تحمرری 

ررره شرر فتی مخاطررب و  -بررودن مسرریرهماننررد دوری راه و طولانی –حرردیث را چنرران بیرران رنررد 
 دانه و بررا یصررد وهوشررمن  ه باشد. بنابراین تدلیس عملیبودن دسترسی به حدیث را در سی داشتدیریاب

ای در شررود ررره تشررخیص آن تبحررر ویررژهمی های فنی سیچیده در سند حرردیث انجررام رض و با شیوه
جوامرر  نقد سندی و دلالرری احادیررث و شناسی تحلیلی، نقد تاریخی،  ای رجال، تراج ، گفتمانهدانش

 راینررد ترراریخی دانررشدر فررره  3سما  و تدلیس شیوخ است طلبد. ایسام مشهور آن تدلیسمی  حدیثی
های ری تررری هماننررد: اسررناد، تسررویه/ تجویررد، عطررف، بررلاد، یطرر ، گونررهبه  یس جر« و تعدیی، هر  

توسررعه یافترره اسررت ررره بیشررتر برره   -دارنررد  ره البته بر ی از آنها با ی دی ر تدا ی نی -صیغ    و   س و
   4.هستندعمل رد و شیوه تدلیس راویان ناظر  

و تعرردیی رجررال حرردیث، ایررن چررالش از منظررر  جررر«نررش رررارررد ترردلیس در دااف ون بر جای اه و  
های سنهرران دهررد ررره در ترردلیس سررویهمی نشررانجررویی اسررت و نی  یابرری سی «ا لاق حدیث»  روی رد

از انررد. مقصررود  دادهسژوهان یرن دوم هجری بدان توجرره نشرران  حدیثود دارد ره  ال اما  ا لایی وج
عنوان اصررول ان محرردثان مسررلمان بررهررره در گفتمرر  لایی است  و ال اما  اها  ایستها لاق حدیث، ب

افررت تررا فهرر  و تفسرریر حرردیث حضررور جرردی دارد و سژوهی از دریحدیثهای  موضوعه حار  در عرصه
ملرره از ج وجررود داردزهای آموزشی در ترردلیس نیرر  موضوعه تخطی ررد. البته سویه  نباید از این اصول

گاهیآ ی ر تدلیس ر نه سنهان ا تناق سیاسی و اضررطرار دوینده حدیث است. سویه های جنها ا تبار آ

 
 لدار القطنی.  لی الأعمش فی رتاب العلی لبیت سبیت،  الد بن عبدالله، الا تلاف ع. ر.ک: الس 1
   أعمش: سلیمان بن مهران، حاجی آیایی، رضا  سایان نامه سطح سه حوزه(ز.دیثی . بررسی شخصیت رجالی و ح2
 . 97ام  التحصیی فی أح ام المراسیی، ص . ج3
الصلا«،  ابن  ت علی رتابز الن  61-58، صالصلا«ابن  ز مقدمز33، ص1وی(، جر« صحیح مسل   النو. نک: ش4

 .18، صقه السنز ز تمام المنز فی التعلی  علی ف248 - 242ص
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ای ررره راویرران احادیررث  رراص از گونررهبه  زیث مدلس استهای زیرین و ناسیدای احادفرهن ی در لایه
ار  ررود و قرری در گفتمرران حرردیثی روزگرر اب ناگ یر بودند ره احادیث  رراص را برررای حفررو و نسر اضطر 

به مخاطبان انتقال دهندز سویه سنهرران از فرایند تدلیس  ها از سوی مخالفانو آنو محممانعت از حذف  
هررای حرردیثی رییررب در اعتبارسررنجی میررراث هررا و حوزهنی جریانو البته عمی  تدلیس در تعارض مبا

 مدی ر ریشه دارد.ه

ا ته ایررن اصررطلا« ناشررن -عصر تررابعینمشهور به سیش امان  –اول تابعین  ۀدر عصر صحابه و دور 
گیری روی رد نقد سند احادیث و جر« و تعدیی راویان این اصررطلا« وضرر  گردیررد است. از زمان ش ی

ایسام و اعتبار هر   ماا  زشده استگفت در نیمه اول یرن دوم هجری این اصطلا« شنا تهتوان  لذا می
رفترره اسررت. تررا ل و تراج  و نقدالحدیث شرر ی گ یک از آنها در یک روند تاریخی تدریجی در دانش رجا

های ترردلیس ادامرره داردز بررا ن ررارش طبقررا  المدلسررین توسررط گونه  نان گفت و ازطی همچدوره سیو
یان ارر است ررره ایررن حجر شناسایی راویان مشهور به تدلیس صور  سذیرفت. شاسپس ابنعلاهی و  

د تاریخی انتقررال زیرا بستر فرهن ی و فراین  زدو شیو  دار   اصطلا« بیشتر در گفتمان حدیثی عامه رایج
تدلیس را فراه  ررده اسررت. ظرراهرا   ۀای است ره زمینگونهبهدر دو یرن نخست هجری    عامهحدیث  

ب ترردلیس را در نظررام بصررره در یرررن دوم هجررری آسرری ۀبار اهمرره جررر« و تعرردیی مدرسرر خسررتینن
در تررراز دروو و آن را شررمار گناهرران ربیررره و  طور برجسته مطر« رردند وسنجی و نقادی  ود بهاعتبار 

ررره مررورد  1راوی و تباهی حدیث  واندند. و تدلیس عمی فریب ارانه و  یر ا لایی استواری وجب  م
هر رسی مررته   ،این روی رد افراطیا ب 3.ستا زاد درووو ه  2فر  و تقبیح ب رگان جر« و تعدیی بودهن

بررن  زبیثی بصررره شررعر مدرسرره حررددادز دمرری ثی  ود را از دستشد جای اه و اعتبار حدیمی  به تدلیس
 حجاج به تدلیس بسیار حساق بود و از آن در نقد میراث حدیثی مشایخ ب رگ بهره جست.  

معاصررر را   ۀین از یرررن دوم تررا دور سژوهی مسلمحدیثبرایند حضور ان ارۀ تدلیس در بستر گفتمان  
 گذاری ررد:های تاریخی ایی تاریختوان در دورهمی

 .  ویوان جر« راعنصطلا« بهاول: وض  ا ۀدور 

 های مشابه چون حدیث مرسی و منقط .  بندی تدلیس و تمای های آن با گونهدوم: طبقه ۀدور 

 
 (. 33، ص1ل امی، ج . »حدثنا سفیان، یال: سمعت مسعرا یقول: التدلیس من دناءة الأ لاق«  ا1
 (. 173ص، 1أدلس«  الجر« و التعدیی، ج ب إلی من أنیقول: لان أزنی أح سمعت شعبز. »أبانعی  یقول 2
(ز »حماد بن زید یقول:  33، ص1 ال امی، ج   «له بیو  المدلسین ما ه  عندی إلا راابین. »أبا أسامز یقول:  رب ال3

  همان(.  ل ذب« التدلیس رذبز همانز یال شعبز: التدلیس أ و ا
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 ن اری.  بندی آنها در یالب تکسوم: شناسایی مدلسین و طبقه ۀدور 

 چهارم: توسعه و ت میی مباحث نظری و مصادی  راویان مدلس.   ۀدور 

 .  جی احادیث راویان مدلسسنج : تحلیی و اعتبارسن ۀدور 

در این میان طر« شیو  آسیب تدلیس در میراث حدیث شیعیان روفه در یرن دوم از سوی بر رری 
ق( بررا 133بررن مقسرر    ةونرره مغیررر های حدیثی عامه شایسته درنگ و بررسی است. برررای نماز جریان

ة عمحن یحمشحکم هح؛ا؛ کهنحه عنحی الروایعإسححا  وأابو   أهلك أهل الکوفةجمله مشهورش »
ق( در یررک داوری 181-118المبررار)  ررررد. ابنأعمررش ابررراز میحرردیث  را دربررارۀ تردید  ود  1«جاء

روفرره را برره تبرراهی   أعمررش حرردیثرلی بر این اعتقاد بود ره ابواسحاق سبیعی و سلیمان بررن مهررران  
 رشاندند:

  2.الأعمش لکم ، وإسحا  ابو  ث أهل الکوفةیقول: إنما أفسد حدی

 أعمررش را اهرری ترردلیسأعمررش آشرر ارا از معاصررران ق( 183-104  شرریر واسررطیهشرری  بررن ب
   3.دانستمی

از مرردار  را د ایجرراد نمایررد و آندیرر تر او  توانسررت در اعتبررار میررراث حرردیثی  أعمررش میاین ن رراه برره  
أعمررش در شررمار راویرران   ،یرررن هفررت در    سبب شد  این ن رش گفتمان حدیثی به حاشیه براند. امتداد  

ردد و جای اه و اعتبار احادیث وی در فراینررد اسررتنباط دلسین معرفی گ های طبقا  الممدلس در رتاب
 .یردفقیهان مورد منایشه یرار گ 

جررام  التحصرریی فرری »ق( در رترراب 761   یعلاهرر   نیدآرای استادش صلا« الرر بر سایه    –حجر  ابن 
ا دربارۀ و دیدگاه  ود و استادش ر   4نمود  دوم از مدلسین معرفیأعمش را در طبقه    -«لمراسییأح ام ا

 :د. مقصود وی از مدلسین این طبقه عبار  است ازأعمش تبیین نمو

ة ح لإمامتحه وقلحیالصحح  یفسه وأخرجوا له  یة: من احتمل الأئمة تدلیالثان
ثقحة کحابن   لا عحندلس ایحأو کحان لا    یجنب ما روی کحالثور   یسه فیتدل

  5.نةییع

 
 . 224، ص2. می ان الاعتدال، ج1
 . 224، صهمان. 2
 . (122الجعد، صابن مسند  «انیسف ا الأعمش ورا) دلسیرب » .3
 . 33ن بالتدلیس، ص. تعریف أهی التقدیس بمراتب الموصوفی4
 . 13طبقا  المدلسین، ص  .5
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بررر شررهر  ایررن   2«سیه للتدلیلم فکتحجر »و ابن  1«سیه إلا التدلیما نقموا علاهبی »ر   عبا
ش رجررالی آیررد ررره تنهررا چررالأعمش دلالت آش ار دارد. از سیاق عبارا  اهبی چنین بر میاتهام علیه  

أعمررش دی ررر علرری تضررعیف   دلیس او است و توجه برره ایررن مهرر  در اعتبارسررنجی و ارزیررابیأعمش ت
داشررت، اهبرری   أعمررش وجررودتضررعیف    طور یط  اگر اسباب معتبر دی ری برررایزیرا به  زد استرارآم

 ررد.نباید از این تعابیر استفاده می

عمش در این دو رترراب مهرر  در گفتمرران أدر شرو« صحیح بخاری و مسل  توجیه حضور احادیث  
و دی ررران بررود. بنررابراین  3نررووی اروی شارحان سرآمدی چونهای فر ت از جمله چالشسنّ اهیحدیثی  

  4.ت  هجری در مناب  عامه یابی بازیابی استن دوم هجری تا هشأعمش از یر ان ارۀ تدلیس  

ای ره یصررد ان یک مدّلس حرفهعنو أعمش و احتساب وی بهشایان ارر است انتساب تدلیس به  
از  «عینرری»ت یطعی نیست. سنّ اهیاه شماری از محققان  تباهی و فساد احادیث را داشته باشد، در ن 

 5«.نسحب الحی التحدلیسنویسد:»أعمش چنین میی ی از اسانید    شارحان صحیح بخاری در تحلیی
ر حررد احتمررال چنررین أعمررش را د فرضیه تدلیس –أعمش از سژوهش ران میراث حدیثی  –  «ابوسمحه»

 رند:  مطر« می

اب صححا ملحوا تدلیسحه و هح؛ا محا صحنعهمن هنحا نجحد ان العلمحاء احت
یج له   6.الصحیح فقد اکثروا من التخر

سررنّت اهیأعمش در صحا« حرردیثی آید روایت احادیث  ظاهر این عبار  بر میره از    طوریهمان
ترردلیس در میررراث حرردیثی وی شررای  بررود، امثررال بخرراری،  گرررزیرررا ا  زبودن وی منافررا  داردبا مدّلس

ترردلیس سرربب تبرراهی اعتبررار   چراره  زرردندا روایت میو دی ران نباید احادیث او ر   حنبیحبان، ابنابن
لس در بیان اح ام و معارف اسلامی شایسته استناد نیسررت. بنررابراین اطررلاق   دیث استح و حدیث مدَّ

نایشه است و سیامدهایی دارد ره  ود برره آنهررا الترر ام نررداردز از جملرره حجر محی معبار  اهبی و ابن
 .د بررودسل  است ره به هیچ روی مقبول ایشان نخواهبخاری و م وجود روایا  مدلسین در صحیح  آنها

 
 . 224، ص2. می ان الاعتدال، ج1
 .462مقدمز فتح الباری، ص .2
 . 175، ص1وی(، ج. شر« صحیح مسل   النو3
النبلاء، ج302، ص4ان(، جحبالثقا   ابن  ز 82زی(، صالمراسیی  راز  122د، صالجع ابن  . مسند 4 ، 6ز سیر اعلام 

 . 227ص
 . 214، ص1لقاری، ج. عمدة ا5
 . 243، ص1فی علی اصحاب الأعمش، ج اة و اثرها فی التعلیی دراسز تطبیقز. معرفز اصحاب الرو 6
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حجر را در مقام گ ارش آرای دی ررران برردانی  و نرره رأی  ررود از این رو ناگ یری  ره عبار  اهبی و ابن
 ه دی ری برای آن یاهی شوی . ایشان یا توجی

دیثی  ود در مصنّفا  ح  یت وی ندارند و احادیث او راأعمش، تردیدی در وثاباورمندان به تدلیس   
انررد و أعمررش را روایررت رردهاحادیررث    3،حنبرری در المسررندابن  2،صحیحدر ال  حبّانابن  1اند.روایت ررده

أعمش از سوی ایشان بررا نابراین بایستی بیان تدلیس  دز ب وانمی  4«اهبی نی  او را »أحد الأهمز الثقا 
در فرررض  –زیرررا وثایررت بررا ترردلیس  زسذیر باشرردتوجیهأعمش یابی جم  و  قی احادیث  عمل رد آنان در ن

أعمررش چنرران شرردید و از این رو ناگ یر باید سررذیرفت ررره ترردلیس   زیابی جم  نیست  -ای  حرفه  لسمدا 
اد میراث حدیثی وی گردد و موجررب طرررد شخصرریت حرردیثی و ترررک گسترده نبوده است ره سبب فس

 دهد. مترورین یرار  ۀاو را در زمر  احادیث او گردد و

 أعمش های تبیین تدلیس فرضیهب. 

موافقرران تعیررین نشررده اسررت و  ۀأعمررش در نظریرر های تدلیس، نررو  ترردلیس ت ثر گونه  با توجه به
أعمررش ن نررو  ترردلیس های مرتبط با تبییبررسی داده  بودن وی بسنده شده است. برایندعنوان مدلس

   نو  تدلیس وی یابی بیان است:چندین فرضیه در تقریر 

 احادیث أنس بن مالک تدلیس در  .1

أعمش آنها را بدون واسطه از انررس بررن یثی است ره تدلیس در اسناد احادسیش فرض این دیدگاه  
طور مسررتقی  از انررس أعمررش بررهایررن دیرردگاه  ۀق( صحابی معروف روایت ررده است. بر سای93   مالک

نررد ایررن دیرردگاه عبار داران اطرررفملایا  و دیدار داشته است.   حدیث نشنیده است هرچند ره با وی
  از:

 ق(:  196-129   وکیع بن جراح 
أن أسحمع منحه إلا  یمالك وما منعنت أنس ابنیقال: رأ  ع عن الأعمشیوک

   5.یبهصحاب  یاستغنائ

 
نه1 رتب  در  عامه  گان.  حدیثی  ارب-ه  مسانید  و  سته  از  ح  164  -عهصحا«  حفص  است.  أدیث  شده  روایت  در  عمش 

 است.  حدیث روایت شده 25حدیث و در صحیح مسل   89صحیح بخاری 
 . 335، ص9ز همان، ج356، ص1حبان(، جالصحیح  ابن .2
 . 364و  257، ص3(، جحنبی المسند  ابن .3
 .  224ص ،2می ان الاعتدال، ج .4
 .5، ص9. تاریخ بغداد، ج5
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لررذا روایررا  ز أعمررش بررا انررس اعتقررادا داشررتق( فقررط برره ملایررا   233-158   یحیی بن معین 
   انست:دمی  رسالاز انس را دارای اأعمش 

وقحد رأی الأعمحش   قول کل ما روی الأعمش عن أنس فهو مرسلیی  یحی
   1.أنسا

 نی  بر این باور بود:   ق(234–161  علی بن مدینی

، وإنمحا یصحلیرآه    ، وخضحبی، إنمحا رآه  حمحل عحن أنحسیالأعمش لم  
 2.أبان عن أنس و  ید الرقاشیز یسمعها عن 

 ق(:  271   ه المنادیللدایمحمد بن عب

 3.سمع منهی، إلا أنه لم مان الأعمش أنس بن مالكیسل قد رأی

 ق(:  354-270  حبّان بستیابن 

سمع منه یلم    ثا وین حدیها بخمسیروی عنه شب  واسط و  رأی انسا بمکة و
 4.کان مدلسا إلا أحرفا معدودة و

 ق(:  463  خطیب بغدادی

 5.مرفوعائا یسمع منه شیلم  رأی أنس بن مالك و و

 ق(:  463–368   عبدالبرابن  

أنحه لا   یختلفوا فیلم    وأعلم  الله    صح له سماع من انس ویالأعمش لا    و
دلس عحن یح؛کره عن الثقات وبسحنده لان کحان  یثه بما لم  یحتج من حدی

   6.الضعفاء

 
 . 241ص، 1معین، جناب  تاریخ. 1
 . 5ص ،9. تاریخ بغداد، ج2
 .6، ص9. تاریخ بغداد، ج3
 . 196، ص4. تهذیب التهذیب، ج4
 .4، ص9. تاریخ بغداد، ج5
 . 196، ص7ار، ج. الاستذر6
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 ق(:  777   نیحجر عسقلاابن  

صحح لحه یم  لح  إن  نا ویقین لان له حفظا و یالتابع  یکان مدلسا أخرجناه ف  و
 1.نسسماع المسند من ا

 أعمررش از انررس چنرریندیررث اه  ررود را دربررارۀ احاثر از این آراء، دیدگ أق( مت748   ذهبیدر نهایت  
 نویسد:  می

  2.ة الأعمش عن أنس، منقطعة، ما سمع من أنس، بل صلی خلفهیروا و

 تحلیل و ارزیابی

ن  هجررری مررا 93س بن مالک در سررال هجری و مرگ ان 61أعمش در سال با توجه به تولد    .یک
و از سوی دی ر مقتضیا  آن برره وفررور   استی  أعمش از انس منتفای ام ان سما   عقلی و طبیعی بر 

گاهی داشررتأعمش به اهمیت فاصله بسیار ن دیک روزگار  ود با دوره صحابه  وجود داشت.  ود   و   3آ
بررا انررس   أعمررشهای  بیشتری از ملایا   های موجود به ج هیا ستفاده را از آن برد. گ ارش حدارثر ا

های مختلف است ررره حرردایی برره دو این دیدارها در نوبتطور طبیعی مستل م تعدد ره به  4اشاره دارند
انرردوزی شدان  ۀحیبا توجه به روروشن است ره    5.مورد از این دیدارها در م ه و واسط اشاره شده است

ای سررما  ه بررر زمینرر   |صررحابه و  ررادم رسررول  ررداعنوان ی ی از  أعمش و جای اه انس به اص  

ج  سررما  و رحلا  حدیثی چیرر ی برره  گونهایندف اصلی  أعمش فراه  بود و هاحادیث انس از سوی  
رین میان ایران  ررود بیشررت أعمش دربود و این چنین بود ره نتحمی حدیث از مشایخ و محدّثان ب رگ 

برره همررراه   7،در نمرراز جماعررت انررس شررررت جسررتأعمش در سفر م ه    6.احادیث را در ا تیار داشت

 
 . 196، ص4. تهذیب التهذیب، ج1
 . 224، ص2. می ان الاعتدال، ج2
یحی3 »یال  أ.  وبین  بیننا  ران  إنما  الأعمش:  یال  محمدی  ستر.صحاب  رأی  أبوعبدیال    |  ید  ران  ه ذا  صدق  الله: 

 (. 6، ص9أصحاب النبی|«  تاریخ بغداد، ج
معین،  ابن  رو  استوی یاهما حتی ننظر إلی  ضون بطنه«  تاریخعمش یال رأیت أنسا إاا رف  رأسه من الر »عن الأ   .4
علی  فیه، ث   و مسح  توضأ  دا، ث    سلا شدی   الأعمش یال: رأیت أنسا بال فغسی اررهفضیی عن  »ابن  (ز 241، ص1ج

 (.  6-5ص، 9زاد الرزاز، و حدثنا فی بیته«  تاریخ بغداد، ج صلی بنا.
 . 196، ص4. تهذیب التهذیب، ج5
 .87، ص12»و ل  ی ن فی زمانه من طبقته أرثر حدیثا منه« تهذیب ال مال، ج .6
 . 6-5، ص9فی بیته« تاریخ بغداد، ج . »...و حدثنا7
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اهبی در اعتبارسررنجی گرر ارش   1.ی ایشان حدیث  واندگروهی در من ل أنس حاضر شدند و أنس برا
 نویسد:این دیدار چنین می

ححدثهم ك  أنس بحن مالح  ه الأعمش أنین فیث صالح الاسناد، بیه؛ا حد
 2.منزله  یف

داده یرررار  گروه  یار این  ی استنساخ و نقی حدیث در ا تهای حدیثی  ود را برابسا انس ن اشتهچه
هررای أعمررش از انررس باشررد بررا گ ارش   3سررما جرا« اگر به معنای عدم    . بنابراین جمله وری  بناست

گ یر هستی  در اعتبار گرر ارش ین تعارض نا أعمش از انس در تعارض  واهد بود. برای برون از اسما   
د دارد ررره از جملرره مش از انررس وجرروأعسما  حدیث  عددی بر ترجیح  زیرا شواهد مت  زوری  تردید رنی 

... است ره در نقررد بعرردی برره آن اشرراره  ررواهی  و  أعمشن، مسند انس به روایت  آنها مخالفت محدّثا
 های دسته دوم یابی جم  باشد.   ارش نی  ره با گ ای معنای رگونهبهنمود یا گ ارش وری  را  

ش در تحمرری و نقرری حرردیث تعررارض أعمایی  دیدگاه با ویژگی مسندگر   از سوی دی ر مستندا  این
أعمررش در گرر ارش ای داشت. این ویژگرری أعمش به اسناد حدیث اهتمام ویژه  ویژگیاین    ۀداردز بر سای

 :  ق( چنین آمده است242-162   عمار موصلیابن

، ومنصحور بحن المعتمحر هحو ن أحد أثبت من الأعمشیالمحدث  یس فیل
سحند  أن الأعمحش أعحرب بالمهو أفضل محن الأعمحش، إلا  ، واضیثبت أ

  4.وأکثر مسندا منه

گاهی داشت و فقط اسناد احادیث اهی  نخعی نی  از استعداد  ش ابر استاد أعمش در حفو اسانید آ
 گفت:  را به او می

، یث لاححد إلا لحیسند الحدیم  یکن إبراهیش: لم  الأعمك عن  یوقال شر 
 5.یعجب بیلأنه کان  

 
 . 239، ص6جلاء، م النب. سیر اعلا1
 . 224، ص2. می ان الاعتدال، ج2
را ترجیح دهی : »مر 3 این معنا  این ه  یا  اندو ته حدیثی شاگردا چی ی ج   نی .  باز سازی  از سما  احادیث انس  ان ، 

 نداشت«.
 . 12، ص9. تاریخ بغداد، ج4
 .89، ص12. تهذیب ال مال، ج5
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هایی از ایررن اسررت و نمونررهنس روایررت شررنیده أعمش از أید دارند ره مخالفین این دیدگاه تأر  .دو 
سررعد ابن 2ق(،202 ی ی حمررانیحیاز جملرره أبررو 1انررد.أعمررش از انررس را گرر ارش رردهیس  از احادیث  

و 6 ق(430  حررافو اصرربهانی 5،ق(427حمرر ه سررهمی   4،ق(276  دینرروری یتیبررهابن 3ق(،230 
ن سرروم ق( از محرردّثان یررر 307-210  ابررویعلی موصررلیانررد. ررده ر این احادیث را روایررتری دی بسیا

گر دیدگاه موافرر  رند ره بیانأعمش از انس را روایت میای از مسند  ود احادیث هجری در باب ویژه
و  8مرر ی لررذا گرر ارش  زایررن احادیررث از فراوانرری بر رروردار اسررت 7.أعمش از انس استا   ایشان با سم

 ود را با وصف   نی  تردیدحجر  ابن  و  بودهایت نادرست  و أعمش از انس به یک ر ت  ردیمی در تقلیی روای
ضمن این ه هر دو گ ارش م ی و ردیمی نی  با ی رردی ر تعررارض   9زبودن ردیمی ابراز ررده استمته 

ی رری دربررارۀ  رررهچرا  زدارند زیرا الفاظ و موضوعا  تک روایت مد نظر ایشان با ی دی ر تباین تام  زارندد
أعمررش از انررس لذا ادعای انحصار روایت  زاست «آداب  لاء»ری در باب و دی  «وم فراگیری عل  ل»

ز یررک روایررت ها به اثبا  برریش ازیرا مجمو  این گ ارش   بودهزدر این دو حدیث  ودش ن و  ودستی   
و  سررطهوا أعمررش از انررس برره دوگونرره بررادیدگاه مخالفان احادیررث    ۀبر سایاز انس دلالت دارند.  أعمش  

عمررش از انررس توجرره أمیرران ایررن دو یسرر  احادیررث  سذیر است و بایستی به تفاو بدون واسطه تقسی 

 
 . 224، ص2. می ان الاعتدال، ج1
أصوب واحد«  ثنا أبو یحیی الحمانی عن الأعمش عن أنس أنه یرأ وأیوم ییلا ث  یال إن أیوم و یال حدعباق دثنا ال. »ح2

 . ( 241، ص1معین، جابن   تاریخ
سول الله| إاا أتی »یال محمد بن سعد أ بر  عن عبدالسلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك یال ران ر   .3

 (.  384، ص1یرید«  الطبقا  ال بری، ج ن الذیدنو من الم اابه حتی یالغاهط ل  یرف  ثی
ه 4 یتیبز الدینوری(، الأ بار  ابن عیون  یدعی إلی  ب  الشعیر والإهالز السّنخز«  |  . »الأعمش عن أنس: ران رسول اللَّ
 (. 379-378، ص1ج
ی5 یال  أنس  عن  الأعمش  »...عن  بأ.  ریشز  مثی  القلب  مثی  الله|  رسول  تال  فلاة  الریح«رض  جرجان،   تاری  قبلها  خ 

 (. 143ص
اد ر   6 الله|  رسول  یال  یال  مالك  بن  أنس  عن  الأعمش  »...عن  أ ب.  أمتی«  ارر  من  ال باهر  لأهی  ار  الشفاعز 

جإصب ص1هان،  مسلما163،  یرو   أن  لمسی  یحی  لا  یال  النبی|  أن  أنس  عن  الأعمش  »...عن  ج(ز  ، 1«  همان، 
»...عن الأعمش عن281ص یال    ز  الأنس  رسول  وما  له| عش دمت  یدی جلیسه  بین  رربتیه  رأیته مقدما  فما  ر سنین 

شئ صنعنه ل  صنعته أو ألا صنعت رذا و یال ل   یده من یده حتی ی ون هو الذی یخلیها ولارأیته یصافح رجلا یط فیحی  
 (. 81، ص2رذا«  همان، ج

 .  89-78، ص7مسند أبی یعلی، ج .7
 .89ص ،12. تهذیب ال مال، ج8
ل رسول عبید الله بن موسی عن الأعمش ما سمعت من انس إلا حدیثا واحدا سمعته یقول یا   می ثنا»و یال ال دی.  9

 (. 197-196، ص4لت: و ال دیمی مته «  تهذیب التهذیب، جی ل .الله| طلب العل  فریضز علی ری مس



 

 

لی 
ع

 راد

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

 

ای از واسررطه گونررهایندر  أعمش از انس از اعتبار بر وردار است زیراداشت. گونه ا یر با اثبا  سما   
واسطه  ود با انس   أعمش به راوینخست نی     ۀگون  سند محذوف نیست تا شاهبه تدلیس سیش آید. در

   1.سان در جوام  حدیثی عامه روایت شده استدارد و این احادیث به همین  تصریح

ارد مشابه آن أعمش از أنس و مو احادیث    ،اگر صحت مدعای دیدگاه اول را مفروض ب یری   .هس
ا برررای یررر ز   زاساند این احادیررث نیسررتدر  أعمش  تدلیس    هرنندیی او  واهند بود و اثبا از جمله مراس

از  زرنررد أعمررش را اثبررا   ره ان ی ه و عنصر روانی فریب در ای نیازمندیاثبا  تدلیس به یراهن و ادله
یان رردی  ره تدلیس عمرری فریب ارانرره ب ترو سیش  2این رو هر روایت مرسی، ال اما برایند تدلیس نیست

طور یطرر  و به 5زاد دروو استو ه  4ر« و تعدییتقبیح ب رگان ج  ره مورد نفر  و  3و  یر ا لایی است
دست در نقد حدیث به سیامدهای این آسیب توجه داشت و اساساً بررا توجرره اد چیرهستا  عنوانأعمش به

داشت نیررازی برره ترردلیس نداشررت. نمونرره مشررابه مراسرریی   به رثر  و گستردگی احادیثی ره در ا تیار
ک بن انس و... از صحابه و تررابعین أسل ، مال یر، زید بننخعی، سعید بن جب  بن مسیب، ابراهی   سعید

 شان بهیزیرا ا  زر و صحت مراسیی آنها تأرید دارندیشان است ره ب رگان جر« و تعدیی بر اعتبامعاصر ا
 این سبک از ارسررال 6.رردندارسال نمی -ابعینصحابی شنا ته شده یا ربار تاع  از    –ج  از راویان ثقه  

   7.ای جاری استی متعارف و رویهأعمش امر ر  شاهیر روزگاحدیث ن د ثقا  م

حجررر عسررقلانی تصررریح دارد ررره برره ایررن سرربک در نقرری حرردیث دین علاهی، اسررتاد ابنلاصلا«
چنررین احررادیثی   .ی  ارسال در سررند رخ داده اسررتشود و درست آن است ره ب ویتدلیس اطلاق نمی

دادن ده بررر سوشرراندن و فریرربترردلیس ارازیرا در  زارند نه حدیث مدلساحادیث مرسی جای د  ۀایی گون
ای است ره موه  اتصررال و سررما  راوی از شرریخ اسررت در هگونبهد حدیث مدلس مخاطب است و سن

 
نن الترمذی،  ز س171، ص1دارمی، جز سنن ال 257و    102، ص3، جحنبی المسند ابن  ز 78، ص7. مسند أبویعلی، ج1
ز شماهی المحمدیز،  327، ص1(، جمجم  ال واهد  هیثمی  ز 203، ص5ز همان، ج382، ص3ز همان، ج12، ص1ج

 . 73مت و آداب اللسان، صالص ز 180و  73ص
ال2 أح ام  فی  التحصیی  لاینع س«  جام   و  مرسی  مدلس  »ف ی  ص.  اعلا98مراسیی،  ال«  سیر  »التدلیس  م ز 

 (. 460، ص7، جالنبلاء
 (.  33، ص1ی، جدثنا سفیان، یال: سمعت مسعرا یقول: التدلیس من دناءة الأ لاق«  ال امی جرجان. »ح3
 (. 173، ص1ول: لان أزنی أحب إلی من أن أدلس«  الجر« و التعدیی رازی، جعبز یق. »أبا نعی  یقول سمعت ش4
(ز »حماد بن 33، ص1ی جرجانی، ج ال امإلا راابین«  ه  عندی    امز یقول:  رب الله بیو  المدلسین ما. »أبا أس5

 تدلیس أ و ال ذب«  همان(.زید یقول: التدلیس رذب«  همان(ز »یال شعبز: ال
 . 90-89أح ام المراسیی، ص یی فی . جام  التحص6
 . 96. همان، ص7
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باشررد برره آن ترردلیس رتی ره سند فایررد چنررین ایهررامی حالی ره از او حدیثی را نشنیده است اما در صو
گاهانرره د نرردارد و سررند حرردیث ان و فریب مخاطب وجود بر رتمزیرا یص  زشوداطلاق نمی ای گونررهبهآ
دانی  راوی شیخ را ملایا  ن رده یا اساساً او را درک ن رررده اسررت تررا حرردیث را می  شود رهگ ارش می

ایررن یسرر  از احادیررث دانسررته و آن را    ود را مطاب  با ظاهر اسررانید  سما  نموده باشدز علاهی تحلیی
 1.دانسته استجمهور دانشیان جر« و تعدیی    دیدگاه

أعمررش را داران این دیرردگاه  از طرف  ردامهیچ  مریی  148أعمش در سال  با توجه به مرگ    .چهار
منبرر  سیشررینی رجا  برره یشان فاید این ارنند ره ایوال ارا نقی می  بنابراین با واسطه آن  زانددرک ن رده

 زیابرری نقررد و نقررض اسررته حلیرری اجتهررادی ایشرران برردانی  ررر لررذا نرراگ یری  ایررن دیرردگاه را ت زاسررت
ای در گررردآوری ی ررره تررلاش گسررتردهبه آن اشاره شد. بغدادی و م   طوری ره در دیدگاه رییبهمان

 ر از أن ایررن دیرردگاه مترر بنررابرای  .مستندسازی رنندأعمش  ایوال دارند این دیدگاه را نتوانستند به روزگار  
  2.شده استأعمش مطر«  روزگار حیا   

عیررار و معتبررر در تحلیرری ان ررارۀ ن دیدگاه از تراز و اعتبار نظریه می دیدگاه رییب ایبا توجه به نقدها
 یابد.أعمش بر ودار نیست و به سطح فرضیه نامعتبر تن ل میس  تدلی

 تدلیس مشایخ بزرگ   .2

ر   وثایررت و أعمش از نو  تدلیس مشایخ ب رگ حدیث هست ررره علرریاین دیدگاه تدلیس    ۀایس  بر
گاهان  در ا تیارداشتن مرردعا گرر ارش جملرره ادلرره ایررن رردنررد. از می ه تدلیساحادیث مسند و متصی، آ

أعمش در توجیه تدلیس  ودش اسررت ررره برررای ق( از معاصران 183-104   هشی  بن بشیر واسطی
 جست:أعمش و سفیان ثوری استناد میبه تدلیس  ن ی آساز موجه

راك دلسحا یحکب؟ قحال:  ر العلحمیم: لم تدلس وأنت کثیالمبارك لهشقال ابن
   3ان.یالأعمش وسف

 رند:  وصف می  او را چنین  عجلی در الثقا

عحد محن یکحان  دلس ویحثقة وکان   یة واسطیکنی أبا معاو یر  یم بن بشیهش

 
 . 97. همان، ص1
 .  6-4، ص9ز تاریخ بغداد، ج86-84، ص12تهذیب ال مال، ج .2
 . 122الجعد، صابن سند . م3
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   1ث.یحفاظ الحد

نیاز از ش بینظیر دلیی حافظه ر به  2،ای بر اسناد داشتبسیاری یوی و تسلط ویژهظه  حافهشی   
ت و حفررو حرردیث را توانایی حفو صررد حرردیث در یررک مجلررس را داشرر   3،ی حفو بودرتابت حدیث برا

گیری  رراص ر   سختعلی – لذا هن ام حضورش در بصره شعبه  4دانستشرط اصحاب الحدیث می
ره و مالررک بررن انررس گسررت 5.عمر را تصدی  رردعباق و ابناحادیث هشی  از ابن  -  نراویا  ۀ ود دربار 

ه و اهتمررام هشرری  برره حبان نی  جای اابن  6.دانستنظیر میر ان عراییان  ی  را در میدیت حدیث هش
 رند:  حدیث را چنین وصف می

 یة المعلححم مححن متقنححیححمعاو ابو یر بححن القاسححم السححلمیم بححن بشححیهشحح
ته بالآثار وجمعه للاخبار حتی یخها ممن کثرت عنایلة مشاوجن  ییالواسط

 7ر وحدث ونشر وبث.حفظ وصنف وذاک

 رزیابیتحلیل و ا

بررا دی ررر  أعمررش در مقایسررهأعمررش، حرردیث با  گ ارش تجربه زیسته هشی  بن بشیر  ۀ. بر ساییک
 شت:  احادیث محدثان سترگ روفه، ممتاز و فا ر بود و در صدر اعتبار و اصالت جای دا

أ ت بالکوفة أحدا أقحر یقول ما رأیما  یوب قال سمعت هشیاد بن أیحدثنا ز 
   8من الأعمش.  اثیلا أجود حد لکتاب الله و

و  یسررتفسرراد احادیررث او ن أعمررش موجررب تبرراهی وس ابراین در ن رراه هشرری  بررن بشرریر ترردلیبنرر 
د هشرری  بررن طوری ررره  رروهمرران  زأعمش نبررودمقصودش اعتبارزدایی از شخصیت و میراث حدیثی  

 
 . 334، ص2رفز الثقا ، ج. مع1
ی شئ لا یقوی  حفو من هشی ، ران هشی  یقوی من الحفو علمهدی دربارۀ وی چنین باورمند بود: »ما رأیت اابن  .2

 (.  115، ص9علیه  یره«  الجر« و التعدیی، ج
،  1 ال امی، جیقول«  جئ فیسم  ث   ر، إنما یما رأیت م  هشی  یط لا ألوا« و لا  ی»سمعت إسحاق الأزرق یقول:    .3

 (. 93ص
 .95، ص1امی، ج. ال  4
 . 156، ص1. الجر« و التعدیی، ج5
 . 94 -93، ص1ل امی، ج. ا6
 . 280لامصار، صمشاهیر علماء ا .7
 . 126الجعد، صابن . مسند 8
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مبررارک، ی چررون شررعبه و ابنمررورد اعتمرراد محرردثان برر رگ بررود و افررراد -ر   تدلیسررشعلرری  -بشیر  
 1.اندیت رردهحنبی، و دی ران از وی رواابن

أعمش، سفیان و هشی  در روزگار ایشان شنا ته شررده بررود رگ حدیث چون  مشایخ ب . تدلیس  دو
و طرق حدیث، موجب جررر« و تضررعیف اشراف به اسانید  ایشان در احاطه و  دلیی جای اه سترگبهولی  

شرردند ایشرران اسررناد می  ند رامی حدیث را جویررااشتند ره اگر از این مشایخ سایشان نبود و اطمینان د
تر در مشیخه یررا رترراب جررام  حرردیثی  ررود یررا حلقررا  رردند یا سیشر رامی و تمام بیان میطوهرا ب  آن

گاهی  توب  ود به احادیهای شفاهی و مری دروق  ود ط ث را بیان ررده بودند و مخاطبان از آن آ
ی یررا تک روایا  از یررک صررحابدیدند ره در نقی تکورتی نمیبنابراین مشایخ ب رگ حدیث ضر داشتند.  

در   امررالذا صورر  و ظاهر سبک ایشان شبیه تدلیس بررود    زی هر ردام را گ ارش رنندتابعی اسناد رام
بسررا محتمرری اسررت ررره مشررایخ برر رگ فقررط در حدیث را نداشررتند. چه  س و تباهییصد تدلی  ،ای  امرو 

گرراهی  زرردندفاده میمی با همدی ر از این سبک استتعا داشررتند ولرری  زیرا از طرق و اسانید همرردی ر آ
بررود   رردند. این مهرر  زمررانی میسررورحدیثی  ود از این سبک استفاده نمی  در مجالس تدریس و منابر

در  هررای سررترگ  ررود برره مرجعیررت و در نقرری و نقررد حرردیث رسرریده بودنررد ودر سی تلاش   ره این افراد
« در سررخن راککبیحار بودنررد. تعبیررر »رداز وجاهررت علمرری و حرردیثی بر ررو  گفتمان حدیثی روزگار  ود

حرردیث بررود و نظیررر روزگررار  ررود در أعمش نی  شخصیت ممترراز و ر هشی  به این ن ته دلالت دارد و  
، فالمصححأعمررش برره ت رررار »آفاق و امصار بود. شعبه هن ام یادررد نررام   ۀش شهر صدایت و وثایت

تأریررد أعمررش در حرردیث  أعمررش برره یرررآن برره صرردایت  بررا تشرربیه    نررهگواینگفررت و  « میالمصحف
 شخصیت دی ری از محدثان به دست نیامد.  ۀ . چنین تعبیری از شعبه دربار 2.داشت

فوری، حجر، مبارک ی، ابنأعمش چون نووی، هیثمی، اهباز راویان ان ارۀ تدلیس    . شماریهس
برری ارتشرراف و تصررحیح أعمش را یابر آمده و تدلیس  ود به توجیه و ساسخ از آن    ...و  حبانعینی، ابن

أعمش از استادش ابوصررالح صحیح مسل  تصریح دارد ره روایا  معنعنه    اند. نووی از شارحانتهدانس
 ح   حدیث متصی را دارد: 

کحون یف  یک  حا ویرة ه؛ا حسنا صحیهر یث أبیکون حدیف  یت کقل  فإن
هو مدلس وقد   عمش والأ ه  یف  ن ویخیش علی شرط الشعمالأ   إسناده إلی
عنعنتحه عحن   ت نعحم هحو محدلس لکحنصالح بالعنعنحة قلح  یرواه عن أب

 
 . 115، ص9یی، جز الجر« و التعد242، ص8. التاریخ ال بیر، ج1
 . 214، ص1. عمدة القاری، ج2
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   1صالح محمولة علی الاتصال.یأب

ح سمان ه ار حدیث رتابررت ررررده أعمش تأرید داشت ره از استادش ابوصالشایان ارر است ره  
 2.است

أعمررش رند ره چون  می  اویه چنین استدلالش از ابومعأعممعنعن  هیثمی در تحلیی سند حدیث  
اهبی ساسخ رلرری  ررود  3.»حدثنا« تصریح دارد، دی ر تدلیس در رار نیستدر سند  ود به ابومعاویه به  

رنررد ررره در فرررض احتمررال ترردلیس در ر میأعمش را در یالب یک یاعده چنین تقریرر به شبهه تدلیس  
ضرری ررره از متصرری اسررت و در فر ز ایررن احادیررث وی ، این یس  از مشایخ  ودأعمش ااحادیث معنعنه  

ه باشد این یس  نیرر  عرراری از هرگونرره شد ولی از تعبیر حدثنا استفاده رردراوی ضعیفی تدلیس ررده با
 اش ال است:  

، فمتحی قحال دری بحهیحولا    ،فی، وربما دلس عحن عحعدلسیقلت: وهو  
 یس إلا فحیال التحدلقحالععنع تطحر  إلحی احتمح، ومتحی  حدثنا فلا کلام 

، فحإن سحمان، وأبی صالح الوائل  ی، وابن أبمیم: کإبراهکثر عنهوخ له أ یش
   4ته عن ه؛ا الصنف محمولة علی الاتصال.یروا

 یما جحاء فحأعمش در باب »ز  برای نمونه مباررفوری به این یاعده در اعتبارسنجی سند حدیثی ا
 یرکعتحالاعحطجاع بعحد    یمحا جحاء فحاب »و حرردیثی در برر   5«نیالنعلن و یالمسح علی الجورب

« أصلح اسانیدأعمش از استادش ابررراهی  را »نعن استناد جسته است. عینی نی  روایا  مع  6«الفجر
 7. وانده است

  حفررص در الصحیح بخاری از طریأعمش  گ ارش حدیثی از    ۀحجر در ساسخ به اش ال دربار ابن 
لررذا   زما  نمرروده اسررتأعمش آن را سطریقی است ره    بن  یاث بر این رأی است ره روایت بخاری از

 
 .  395-394ص ،2ج حفز الأحوای،ت .1
ول سمعت الأعمش یقول رتبت عن أبی صالح  بن إسحاق نا بن نمیر یال سمعت أبا  الد الأحمر یق  . »حدثنا محمد2
 (. 124، صالجعدابن لف حدیث«  مسندأ

 . 36، ص1ماجز  همراه با تعلیقا  هیثمی(،جابن . سنن3
 . 224، ص2. می ان الاعتدال، ج4
 .281، ص1حوای، جتحفز الأ  .5
 . 395-394ص  – 2همان، ج .6
 . 199، ص2عمدة القاری، ج .7
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 در نقی بخاری تدلیس راه ندارد:

ن یز بحیحمیث الأعمش لأنه کان  یحد  یعلی حفص ه؛ا ف  یاعتمد البخار 
الفضحل بحن بو ا ، نبه علی ذلكا دلسهن میما صرح به الأعمش بالسماع وب

   1.طاهر وهو کما قال روی له الجماعة

ح مسل  آمده، به ثبو  سررما  آن از ر صحییان دأعمش از ابوسفت معنعن  نووی نی  توجیه در روای
 استناد جسته است:  رای مسل طری  دی ری ب

ان مع أن الأعمش مدلس والمحدلس إذا قحال یسف  یوقول الأعمش عن أب
الفصول  یاعه من جهة أخری وقد قدمنا فسم  ثبتیحتج به الا أن  یعن لا  

ن بعحن ین عحن المدلسحیحیالصحح یوفی شحرح المقدمحة أن محا کحان فح
  2.ثبوت سماعهم من جهة أخری  حمول علیفم

حبرران ررره در ترجمرره اند همانند ابنرردهیس نموده است نی  اشاره أعمش تدلره    گاهی به موردی
   3.ررداز وی تدلیس میأعمش تصریح دارد ره   یطلحز بن ناف  الم 

سررانید متصرری اسررت و ترردلیس در ظرراهر ا  أعمش از مشایخ  ود در ح رر  حرردیثبنابراین تدلیس  
از  شررن اسررت ررره ویررو  ترردلیس در سررند یررک حرردیثاز احادیث یابی رف  و زدودن اسررت. رو  گونهاین

شررود ولرری بودن وی نیست و فقط سبب تضعیف آن حدیث با سند مررذرور میأعمش مساوی با مدلس
و آسرریب ترردلیس در سررند حرردیث  همان حدیث از طری  و اسناد دی ر فاید آسیب تدلیس باشد  بساچه

  و گسررترده به این مهرر  در سژوهشرری جررامأعمش رخ داده باشدز اوی ول نی  مم ن است از  طای ر ا
اسررت و أعمررش ا تصرراص دارد، سردا ترره شررده  ره به بازیابی و تحلیی اسناد و طرق صحیح احادیررث  

یطنرری در تضررعیف اسررناد بی نشان داده است ره اعتماد محض بر یول افرادی چررون دار  ومحق  به
م است. بر سایه این سژوهش با یی ناتماآن، ادعا  چون تدلیس و  یرأعمش به دلایلی  ز احادیث  شماری ا

بسررا ، شبهه ترردلیس یابرری رفرر  اسررت. چهأعمشهای تحدیث  شنا ت مشایخ و طرق تحمی و اسلوب
ناد برردون ترردلیس آن را أعمش صور  گرفته باشررد و بترروان از طریرر  دی ررر اسرر ی راوی  تدلیس از سو 

اسررانید احادیررث معلرری  ۀدربررار  طوری ره سبیت در سررژوهش مسررتوفای  ررود ایررن مهرر  راهمانیافت.  
أعمررش برره ضررعف و علررت و أعمش انجام داده و نشان داده است ره شمار زیررادی از احادیررث نامرردار 

 
 .396، صمقدمز فتح الباری .1
 . 175ص، 1. شر« صحیح مسل   النووی(،ج2
 .  393، ص4حبان(، ج ابن . الثقا  3
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بنررابراین در  1.یح اسررتأعمش یابی رفرر  و تصررحدآوری اسانید دی ر این احادیث از تدلیس از طری  گر 
احایررث وی جررای  اسررتز در میرران  از این آسیب سیراسررته اسررت و نقرری أعمشین گروه شخصیت ن اه ا

و  2ره آسیبی شای  در میان محدثان یرررن دوم هجررری اسررت  -ج  راستی تدلیس  وه ا یر اهبی بهگر 
 را نپذیرفته است.أعمش های ادعاشده علیه سایر آسیب  -ی رف  آن وجود دارد ارهایی براراه

ه معنررای رایررج آن أعمررش برر بودن مشایخ ب رگ حدیث برای اثبا  مدلس  رضیه تدلیسدر نتیجه ف
 در دانش جر« و تعدیی نیسررت و اساسرراً ایررن سرربک در نقرری حرردیث مشررایخ صررور  ترردلیس را دارد و

 س نامید ولی ا راض و سیامدهای تدلیس حقیقی را ندارد.تدلی آن را شبهتوان  می

 در نقل از راویان ضعیف یس تدل .3

در مقام تحمی و سما  احادیث احتیرراط أعمش دیدگاه نظرگاه رسانی است ره باورمند هستند ن  ای
نمررود ررره یدر مقررام تحرردیث تررلاش م  امرراراز وثایت، عدالت و صدایت راویان را نداشررت  لازم را در اح

شررد.  یافت و از جمله مدلسین معرفررییان ضعیف را از اسانید  ود حذف نماید لذا به تدلیس شهر  راو
ره در تدلیس نی  ایررن تسرراهی وجررود دارد.   3ررده استساهی در نقی روایت یاد  اهبی از این تقریر به ت

یررن دیرردگاه داران اطرررف ۀق( را در زمررر 133ق( و مغیره بن مقس   181  -118   مبارک شاید بتوان ابن
تصررور ایشرران از ررنرردز اهبرری تصررریح دارد ررره  أعمش را به فساد حدیث روفه مررته  میجای داد ره  

ررررد ررره شررماری از آنهررا راویرران رسرری نقرری حرردیث می  أعمررش از هرررچنین است ره    أعمشتدلیس  
 د حذف نماید:  أعمش با تدلیس در صدد بود راویان ضعیف را از اسانید  وضعیف بودند و 

قحول: یرك المبا: سمعت ابنی: قال وهب بن زمعة المروز یقال الجوزجان
ر یح، والأعمش] لکم [. وقال جر إسحا  ابو   فةالکو   ث أهلیإنما أفسد حد

إسححا  ابو   قحول: أهلحك أهحل الکوفحةیرة  یحد: سمعت مغیمبد الحبن ع
  4ة عمن جاء.یمشکم ه؛ا ؛ کهنه عنی الروایوأع

 
 و دراسز. ی: تخریجلی الأعمش فی رتاب العلی للدار القطن. السبیت سبیت،  الد بن عبدالله، الا تلاف ع1
الیه بروایته عمن ل  یره، فان    شود: »أما التدلیس المنسوبمحسن امین به ظرافت این ن ته را چنین یاد آور می سید    .2

حجر فی ابن  ید یال و    .-رما یظهر بالتتب     -جب القد« فیه، فقد وی  مثله رثیرا لمن عدوه من أجلاء الرواة  صح ل  یو
وهو بعینه الارسال الذی یق  من   ز جلیی وران رثیر الارسال والتدلیس.قز ثقثبت ییس: انه بن أبی ثاالتقریب فی حبیب  

 (. 563، ص4رثیرا«  أعیان الشیعز، جالرواة 
 .  224، ص2می ان الاعتدال، ج .3
 . همان. 4
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 تحلیل و ارزیابی

د معررروف برره یرر بمبارک و مغیره، عمرررو بررن عبداللرره بررن ع. مقصود از ابواسحاق در سخن ابنیک
تررابعین در طبقرره سرروم از اری نامدار و سرررآمد روفرره ق( محدّث و ی127-33روفی    ابواسحاق سبیعی

حدیث شررنیده بررود ررره در  -از جمله هشتادوسه صحابی -استز ابواسحاق از سیصد یا چهارصد شیخ 
 ×امررام علرری  ابواسحاق توفی  ملایا  و مصاحبت با  1.در روایت از هشتاد شیخ متفرد بود  روزگارش 

لررذا  3زاسررتتوثی  ب رگان شخصیتش مورد  2.اندگفته ×حدیث علیا از دانایان به را داشت لذا وی ر 

 زودنرردو حدیث روفرره ب سنّت هایأعمش از استوانهاند ره در رنار گفته 4«هو ثقة حجة بلا نزاع او را »
یث در روفرره بررا همرردی ر یرراد دلیی نقررش بسرریار مهرر  در انتقررال حرردبهاره این دو شخصیت را  و لذا هم

 رنند:می

« یــا 5والأعمحشإسححا  ابو   حفظ العلم علی الأمة ستة، فلأهحل الکوفحة
   6وقتادة وأبو إسحا  والأعمش.  یث عند أربعة، الزهر یوجدنا الحد»

زیرررا برریش از چهررار  زرررردوی در نقی احادیررث اعررور ترردلیس میبا این حال بر ی یاهی هستند ره  
از تررابعین  -وی از حررارث اعررور  ۀو برردون واسررطتقی  یده بود ولی تعداد احادیررث مسرر حدیث از وی نشن

 رند:  بیش از اینها است. اهبی این دیدگاه از شعبه دربارۀ ابواسحاق را چنین گ ارش می -  گب ر 

ث یحإسححا  محن الححارث إلا أربعحة أحاد بو ا  ، ما سمع، عن شعبةشبابة
 7دلس.ی: أن أبا إسحا ، کان یعنی

 ساسررخ آن چنررین اسررت ررره امررا لیس به ابواسحاق صریح نیستد عبار  شعبه در انتساب تدچنهر 

 
 . 111، ص22. تهذیب ال مال، ج1
عب2 بن  أحمد  »یال  وج.  یقول:  الطیالسی  داود  أبا  سمعت  الحدیدة:  أربعز:دنا  عند  إسحاق، ال هر   ث  وأبو  ویتادة،  ی، 

لی وابن مسعود،  ه  بالاسناد، وأبو إسحاق أعلمه  بحدیث عوالأعمش، وران یتادة أعلمه  بالا تلاف، وال هری أعلم
 (.  401، ص5«  سیر اعلام النبلاء، جء إلا الفین الفینوران عند الأعمش من ری هذا، ول  ی ن عند واحد من هؤلا

 . 111-110ص، 22ل مال، ج. تهذیب ا3
 . 394، ص5. سیر اعلام النبلاء، ج4
 .  399، ص5. همان، ج5
 . 401. همان، ص6
 .  398. همان، ص7
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 1.ررررد ترروب حرردیثی حررارث اعررور دسترسرری داشررت و از آن نقرری حرردیث میابواسررحاق برره میررراث م
لذا اسانید احادیث بدون واسررطه   2زحارث به این میراث دست یافت  ابواسحاق وی در سی ازدواج با بیوه

فاهی و ی حارث اعور ارزیابی ررد و میان اسررناد شرر ه رتاب حدیثاز حارث اعور را باید طری  بابواسحاق  
ارث اعور یاهی به ت فیک شد. از سوی دی ررر برره یررول اهبرری برره اسناد م توب احادیث وی از رتاب ح

در  أعمررشزیرا احادیث ابواسحاق و  زر ن ریستاعتبا ۀارۀ همدی ر نباید به دیدچنین سخنان ایران درب
و در اسررناد برره آنهررا احتجرراج شررده اسررت و شررماری از آنهررا دارای علرر و جوامرر  حرردیثی مسررلیمن درج 

 هستند:  

 إسححا  و  یر أبحیحث أهل الکوفة غیرة: ما أفسد حدی، عن مغریقال جر   و
 یث أبحیححد  ، وبعح   یان بعضهم فسمع قول الاقر یقلت: لا    .الأعمش

   3.هینا من عوالل قعی ، ون الاسلام یدواو  یإسحا  محتج به ف

دیث اهی روفه توسط ابواسررحاق مبارک و مغیره در انتساب ر نه فساد در حش ابنگ ار   . لحندو 
در « در عبار  مغیررره سرروگیرانه وتحقیررر آمیرر  اسررت. بنررابراین  مشکمیوأعتعبیر »  أعمش انتقادی وو  

ار ن نماینده حرردیث روفرره در روزگرر عنوابه  -أعمش  مبارک و مغیره دربارۀ  دیدگاه ابنتحلیی و اعتماد به  
مبررارک تنهررا جریرران دو ضررروری اسررت. ابن  یررناندیشه و شخصرریت اط و بازشناسیرعایت احتیا  – ود  

بودنررد اهرری رررذب دانست و شیعیان را ره عمده ایشان در روفه سررارن مدار میاصحاب حدیث را دین
 ند:   وامی

لمعتزلحة لخصحومة لطالحب وا یر لآل أبحیالک؛ب للرواف  وسحوء التحدب
   4ث.ین لأهل الحدیوالد  یالرأ  ارج والاستحلال لأهلوالزهد للخو 

در روفه برره دنیررا آمررد  -5و در بر ی مناب  ابوهاش  –با رنیه مشهور ابوهشام  یرة بن مقس  ضبیغم
ه دوران با توجه برر  اماای نشده است به تاریخ تولد وی در مناب  اشاره  6.زاد بودو هن ام تولد نابینای مادر 

جررا اسررت و در همان هجری در روفه برره دنیررا آمررده  70-60هایاحتمالا در سالاندوزی مغیره،  نشدا

 
 (. 111، ص22، جالأعور إلا أربعز أحادیث وساهر الك إنما هو رتاب أ ذه«  تهذیب ال مال. »و ل  یسم  من حارث 1
 . 398، ص5سیر اعلام النبلاء، ج. 2
 .  399مان، ص. ه3
 . 212-210، ص5أهله، جلام و . ام ال  4
 . 464حبان(، صالثقا   ابن .5
 . 228، ص8، جالجر« و التعدییز  293، ص2، جز معرفز الثقا 322، ص7، جالتاریخ ال بیر .6
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مجاهررد،  1،، یدامز بن عتاب، هیث  بن بدرواهی شعبی، إبراهی  نخعینی  نشو و نمای علمی یافت. أبی
، عبرردالرحمن بررن هند، معبد بررن  الررد، أبورزین أسدی، نعی  بن أبی×موسی سریز علی، أمرمزع 

حرررب، و شررماری دی ررر را ا) بن دة، سمیمعشر زیاد بن حبیب، حارث الع لی، سعد بن عبنع ، أبییأب
صررحابه مغیره ملح  به صغار تابعین است و برای اهبی روایررت وی از   2.انداز جمله مشایخ مغیره گفته

 5دنان ی  گفتها چنان تحسین برایدر  حفو مغیره ر   4.از دنیا رفت  133در سال    اوو  3.احراز نشده است
خصص وی بایسررتی نرراظر برره حفررو احادیررث ر به تره نظ  6رردشنید فراموش نمیمی  ره اگر چی ی را

 فقهی باشد.

و ترراریخ و تفسرریر از تبحرررش هررا چررون حرردیث لذا در سایر دانش  7ره از جمله فقیهان روفه بودمغی
ب ابراهی  و فقیه قهای اصحاعبی فرا گرفت لذا او را از فاند. فقه را ن د ابراهی  نخعی و شندهسخن نرا

مغیررره را  9.زم او سررا تدلیی برتری وی در فقه  ود را مررلابهاش یأباب ر بن ع  8.اندالحدیث نی   وانده
 می ح ایت دارد.ین شا ه از فقه اسلاره از تخصص وی در ا  10اندصاحب فراهض گفته

  رررده  ×بود و بر امام علی  -داران  لیفه سومطرف  –نیه  داران جریان عثمامغیره از جمله طرف

های  ررود دچررار هرریچ  طررایی در یضرراو   × ورد ره امام علیمی  ندبا این حال سوگ   11.گرفتمی

 شرربرمه او را تحسررینابن 12.بررودتر ندر فررراهض یرروی ×نشده است و احدی از صحابه از امررام علرری

 
 . 228، ص8ج،  الجر« و التعدیی. 1
 . 11-10، ص6، جلنبلاء . سیر أعلام ا2
 . 10. همان، ص3
 .  541، ص8، جز تاریخ الإسلام294ص ،2ج، فز الثقا . معر 4
 . 143، ص1ز ج143، ص1، ج. تذررة الحفاظ5
 .  543-541، ص8، ج. تاریخ الإسلام6
 (. 543-541، ص8، جقهاء.«  تاریخ الإسلام. »یال أحمد بن عبد الله العجلی: ران مغیرة من الف7
 .  293، ص2، جمعرفز الثقا  .8
 . 802- 801، ص2، جتجریحی و ال. التعدی9

 . 79 - 78، صی . »و ران المغیرة صاحب الفراهض.« فتح الملك العل10
الثقا 11 الله293ص  ، 2، ج. معرفز  أنه ران یحمی علی علی رضی  عنه بعض الحمی»  تاریخ    ز »و ران عثمانیاً إلا 

 (. 543-541، ص8، جلامالإس
غیرة حلف بالله ما أ طأ علی فی یضاء یضی به یط....ثنا أبو ب ر بن عیاش  إن الم الد یال:  یعیی بن أب. »عن إسما12

الفعن مغ الملك یرة یال: لیس أحد منه  أیوی یولا فی  الفراهض«  فتح  المغیرة صاحب  راهض من علی، یال: وران 
 (. 79 – 78، صالعلی 
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شررد می هایش سرخره گوش   دانست تا حدیمی  وشیدن نبیذتنها ایرادش را افراط وی در ن  اماررد  می
شبرمه  ود به جواز شرررب این در حالی است ره ابن  1.زدمی  مثال  به شاطر  روی  ود،و در توجیه زیاده

شناسرران و شماری از معاصرین و حدیث 3مدلسین است ۀمستندا  مغیره از زمر   ۀبر سای  2.نبیذ یاهی بود
فضیی از جمله راویان مغیره تصریح داشررت نبس وی در حدیث تصریح دارند. اهای بعدی به تدلیدوره

ررررد، مررا دسررت از رتابررت آنهررا می از ابررراهی  حرردیث نقرری داشررت ررره هررر ویررت مغیرررهررره تصررریح 
 ررد:  روایت می«  حدثناداشتی  تا زمانی ره با تعبیر »برمی

قول کان ی  لیم بن حماد قال سمعت بن فضیحدثنا محمد بن هارون نا نع
   4.میعنه إلا ما قال حدثنا إبراه  لا نکتب  دلس فکنایرة  یالمغ

دارد مغیره در روزگار  ودش به تدلیس مشهور بوده است و حترری دربررارۀ لالت  فضیی د نگ ارش اب
 رفت:  می ا  حدیثی از ابراهی  نی  طفرهسرسش تردیدآمی  سفیان ثوری در بیان سم

   5ا؟ی ه؛د إلیم قال وما تر یمن إبراه رة سمعت ه؛ایان قال قلت لمغیسف

دانست و ضررعف آن همرران ترردلیس وی می  دچار ضعفحنبی روایت مغیره از ابراهی  نخعی را  ابن
ت ررره برره ضررعف دانسرر می «محدخول عامحهحنبی احادیث متفرد مغیره از ابراهی  را »بود و گاهی ابن

هی  یررره از ابرررااور بود ره مجموعه احادیث مغاز احادیث مغیره اشاره داشت و بر این ب  گونهاینعمومی  
 ن ولید و دی ران بوده است: د، ی ید بهایی چون حماد بن زیااز طری  واسطه

م إنمحا سحمعه یم مدخول عامة ما روی عن إبحراهیثه عن إبراهیعامة حد  و
ره یحعن غ دة ویعن عب  و  ید والحارث العکلید بن الولیز یمن    من حماد و

   6.م وحدهیرة عن إبراهیلمغث ایضعف حدیجعل   و

 
یال یلت إنه رأنی أعذره    ی تحمر أاناه.بیذ حت أنه یشرب النلضبی إلا  الرجی أبو هشام یعنی مغیرة بن مقس  انع   »  .1

 (.  111-110، ص3، جبار القضاة یال ألیس یراه الشاطر فیقتدی به«  أ 
ل إن شربته  فت  عقا  بن شبرمز عن النبیذ فقا حدثنی أبو یبیصز الضبی محمد بن عبد الرحمن بن عمارة بن الق»  .2

 (.  111-110، ص3، ج« أ بار القضاة ن حللهأحب تحلیی م اشربه ل   تحری  من حرمه وإن ل  
 .56، ص. التبیین لأسماء المدلسین 3
 .  110، صالجعدابن مسند  .4
 همان.   .5
 . 229، ص8، جالجر« و التعدیی. 6



 

 

ان 
مهر

بن 
ان 

لیم
س س

دلی
ت

ش
عم

أ
؛ 

مل 
ا ع

یه ت
ظر

از ن
 

 33 

 

شاهین تأرید دارد ره مغیررره از ابن  1«.اکان مدلس  وحبان تصریح دارد ره مغیره مدلس بود: »نبا
ارنررد ررره مغیررره از در مقابی بر رری اعتقرراد د 2.رردمی معشر و دی ران تدلیسابو  گروهی چون ابراهی ،

این باور بود ررره نفی تدلیس وی از ابراهی  بر   حدیث سما  نموده است. برای نمونه ابوداود در  ابراهی
   3.یده استیره از ابراهی  صدوهشتاد حدیث شنمغ

حرردیث عنوان یک رأی گ ارش ررده است ره سیصرردوهفتاد  شاهین سما  مغیره از ابراهی  بهابن
عجلرری نیرر  هرچنررد برره ارسررال مغیررره از  4.ده اسررتحدیث از ابراهی  سررما  نمررویا ن دیک به چهارصد  

خاطبان وی آنهررا دهد ره در صور  اصرار ممی به این ن ته توجه اماد  راهی  در نقی حدیث اشاره دار اب
 سا ت:  می  گاهآ  ود در سما  این روایا   را از طری  

رسحل یإلا أنحه کحان   ثیه الححدیأبا هشام مولی لضبة فقکنی  یرة  یکان مغ  و
  5.م وإذا أوقف أخبرهم عمن سمعهیث عن إبراهیالحد

گرراهی نداشررته باشررند. سرر برری از سررما  مغیررره از ابررراهحننمایررد ررره امثررال ابنمی دبعیرر  خنان ی  آ
ای وی اثبررا  دهند ره سما  مغیره از ابررراهی  بررر می ی یطعی وی است و نشانحنبی گویای داور ابن

حنبی، ندلیی تضعیف اببهبا این حال    6.  اندبودن مغیره، وی را ثقه  واندهدلسر   منشده است. علی
بخرراری در الصررحیح در   7.ه وثایت مغیره او را در شمار ضعفاء یرار داده اسررتبر   تصریح  اهبی علی

حجر اش ال نقی بخرراری ابن 8.چندین باب از ابواب صوم، بی  و منایب از مغیره حدیث نقی ررده است
از احادیث بخرراری از تدلیس وی چنین توجیه ررده است ره این یس    ر  مغیره در الصحیح را علی  از

 از طری  دی ری هست: ری حدیث متاب   مغیره دا
ه واححتج بحه یحم إلا محا توبحع علیعحن إبحراه  یه البخار )قلت( ما أخرج ل

 9.الأئمة

 
 .  464، ص7، جحبان( ابن الثقا   .1
 .  219، صء الثقا تاریخ أسما .2
 . 543-541ص، 8، ج. تاریخ الإسلام3
 .  219، صأسماء الثقا   تاریخ .4
 . 294 - 293، ص2، جمعرفز الثقا  .5
،  الجر« و التعدییز    219، صز تاریخ أسماء الثقا 293، ص2، جز معرفز الثقا 464، ص7، جحبان(بن ا  الثقا   .6
 . 229، ص8ج
 .425، ص2، جفی الضعفاء . المغنی 7
 .  801، ص2، جالتجریح . التعدیی و8
 .445، صمقدمز فتح الباری .9



 

 

لی 
ع

 راد

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

 

انیرران روفرره بررا جریرران شرریعه در مبارک و مغیره یادآور تقابی جریرران حرردیثی عثم. گ ارش ابنهس
ز طریرر  این حوزه را امرجعیت حدیثی های مختلف انهش داشتند به بهحوزه حدیثی روفه است ره تلا

 – 161د. در تقابرری بررا ایررن طیررف، علرری بررن مرردینی  ضعیف نماینرر سرآمد آن تتضعیف مشایخ سترگ و  
ضمن اهتمام به نقرری میررراث  –1از سَرآمدان حدیث و رجال عامه در یرن دوم و سوم هجری  -  ق(234

ررره اگررر میررراث حرردیثی یراث روفرره چنررین تأریررد نمایررد حدیثی روفیان، در توجیه توجه ویژه  ود به م
 رود:  ، اساق حدیث از بین میود تلقی شود  ایشان مرددلیی تشیبهروفیان  

ع خربحت الکتحب، قولحه یعنحی التشحی یلو ترکت أهل الکوفة ل؛لك الرأ  و
 2.ثیعنی ل؛هب الحدیخربت الکتب  

جای رراه  راسررت و شررنا ت وی از اهمیررت وفاین جمله علی بن مدینی نه از سَر تعصب بل ه از سَر  
شرره در اصرری مهرر  در م و سرروم هجررری اسررت و ریانتقال حرردیث در یرررن دودر    محدثان سترگ روفه

شرراند و از ، زور و سرر دیپلماسی علمی دارد ره دانش و دانشمند را نباید به مسلخ تعصب، سیاسررت لطه ر 
بررن جریرران ایرردام ررررد. سررخن علرری   کسر زور و ت ویر به حذف و سانسور شخصیت و میراث علمی ی

جرردّ در میرران محرردثان عامرره   طوردارد ره جریانی بررهر این ن ته نی  دلالت  ب  مدینی در لایه زیرین  ود
و نقرری آن را در سررایر  یرن دوم تلاش داشت میراث حدیثی روفیرران را سانسررور نمرروده و اجررازه انتشررار

ایررن جریرران در . امتررداد اجتمرراعی و فرهن رری دمدارق ندهد و تا حدودی در این زمینه موف  شده بررو
گیری علمرری و منطقرری در برره موضرر مرردینی را  بود ررره ابن  تا حدی گسترده و جدّی  مهمیان مشایخ عا

 فه توجه دهد.  مقابی آن واداشت و او ناگ یر شد هم نان  ود را به اهمیت میراث رو

یررن ی، نقرری حرردیث روفیرران را بررر اناندیش و با انصرراف چررون علرری بررن مرردیمحدّثان تی  بین، آزاد
زیرررا برره عرردم وثایررت  ززور و سیاسررت نشررودبانی زر و و حدیث یر   سنّت  ند تاادسیامدهای ناگوار ترجیح د

ب رگ شیعه در روفرره تعمرری    مشایخ ب رگ حدیث روفه نبود و افراط و تفریط بر ی از افراد را به مشایخ
ه فایررد ی، مشررایخ روفرر ی شررنا ته شررده در جررر« و تعرردیاداد. اگر در وای  امر و بر اساق معیارهرر نمی

نررین داوری دربررارۀ میررراث حرردیثی روفرره مرردینی چطور یطرر  ابنهم در نقی حرردیث بودنررد برر وثایت لاز 
نرره گرررایش سیاسرری و ور از هررر گوتوانسررت برره دررد و دلیی جریرران منرر  نقرری میررراث روفیرران مینمی

 دربا  ود همراه سازد ل ن دیررت مدینی را ماید و امثال ابنندلیی عدم وثایت روفیان استناد  بهمذهبی  
دهد ررره مسررئله اصررلی جریرران مررذرور در منرر  و ن مینی و شواهد بیرونی نشامدیهای سخن ابنلایه

 
 . 54، ص1حنبی(، جالعلی  ابن .1
 .157ل  الروایز، صال فایز فی ع .2
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دو نبود بل ه امری مهرر   ، تدلیس و مشابه اینسانسور میراث سرآمدان و مشاهیر روفیان، عدم وثایت
  ود بدان  واهی  سردا ت.    بدی ری است ره در مجال مناس

أعمررش در بارسررنجی  ی نقد سررندی و اعتمغیره سستی مبان  رک ومبافرض دیدگاه ابن. سیشچهار
عامرره در  أعمش و روی رررد ایجررابی محرردثانتحمی احادیث از راویان است. این روی رد با سیره حدیثی 

د دارد ررره مبارک و مغیره تأریاره ابندسذیر است. برای نمونه اهبی در نقد سنأعمش ابطالنقی احادیث  
، وثایررت و یرردر  وی در ثبررت حرردیثی و یرآنرری، عرردالتأعمش بررا جای رراه سررترگ  این احتمال دربارۀ  

أعمررش بررا رنرری  ررره   طور یطرر  ادعررااحادیث آش ار در تعارض است و چنین نیست ره مررا بترروانی  برره
گاهی از ضعف راوی، تدلیس می  است:   مررد ره چنین راری حراآ

حسحن الظحن ی، و ة وقحرآن، صاحب سحناد  ثبتإلا فالأعمش عدل ص  و
ه بهنه علم عحعف ذلحك یمکننا أن نقطع علی، ولا  روی عنهیو   ،حدثهیبمن  

 1.دلسه، فإن ه؛ا حرام ی  یال؛

 رراه و اعتبررار سررند در   تعارض دارد ره اهتمررام جرردی برره جایأعمش نیاین دیدگاه با سیره حدیثی  
أعمررش بایررد افرر ود ررره ر برره آن اشرراره شررد. تدای نوشررتاحدیث روایا  داشت ره در ابت  فرایند تحمی و

دربارۀ یرآن و حدیث بود و هراسناک از انجام آن بود و آرزو داشت ررره اگررر توجه رسالت سن ین  ود  م
 شد:  می  های روفهلاین رسالت را نداشت از بقا

 2.الکوفة  یالبقلکنت من   یوما لولا القرآن وه؛ا العلم عندیفقال  

 و  طاهای آنهررا مم ررن اسررتتردد شاگردان و راویان  ه داشت ره رثر   مه  نی  توج  البته به این
أعمش برره سررفیان ثرروری در نفرری نقرری ای ره این مه  در جواب  گونهبه  3ره زمینه  طا را فراه  رنند

هررت اعتباربخشرری یررا برره ج  این جوابیه نشان دلالت دارد ره بر ی  4.حدیث بندیه از وی نی  آمده است
رردند ره شررعبه از جملرره آنهررا می  ی نقیله  طای در اسناد احادیثی را از طری  و دی ری از جم  دلایی
 بود.  

 
 . 224، ص2ج، . می ان الاعتدال1
 . 123، صالجعدابن . مسند 2
 (.  122ص الجعد،بنا أحد إلا حملتموه علی ال ذب«  مسند. »نا أبو أسامز یال یال الأعمش: ما أطفت  ب3
شعبز یحدث به عنك«   فیان یلت للأعمش حدیث البندیز لیس من حدیثك یال ما أصن  ل  یتررونی یالوا إن»یال س.  4

 (. 124ص، الجعدابن  مسند 
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ایررا  وی و شبهه ترردلیس در رو 1أعمش داشت. حفص اهتمام جدی به حفو اسانید احادیث  پنج 
محترروای رترراب جررام  حرردیثی   2.دادأعمررش ساسررخ مرریتحمی حدیث  ررود از    طری  و شیوه  را با بیان

د یطرران را بررر طرررف یی بررن سررعیرر حید أعمررش بررود، هررر گونرره تردیرر  فص ره شامی بیشترین روایررا ح
 یحیی بن معین نی  رتاب حفص بن  یاث را دلیی بر جای اه ممتاز حفص در میان شرراگردان  3.سا ت

أعمررش را حادیررث ا مدینی گویای این مه  است ره حفررص مجموعررهنگ ارش اب  4.دانستأعمش می
أعمررش هایی دربررارۀ احادیررث  بررود ررره تررا سرریش از رویررت آن وی تردیرردتقلی تدوین ررررده  در رتاب مس

أعمش ن د سسررر حفررص، تردیرردهای وی از بررین رفررت.  طیررب ره با مشاهده رتاب حفص از    5داشت
 رند:  می   ود چنین روایتگ ارش را به نقی از مشایخ   بغدادی این

قحول أوثح  یان  د القطحیی بحن سحعیححیسحمعت  ل:  قحا  ینیبن المحد  یعل
الکوفحة ذلحك ثحم قحدمت ، فهنکرت  اثی، حفص بن غأصحاب الأعمش

، فجعلحت ه عحن الأعمحشیححفحص کتحاب أببهخرة فهخرج إلی عمر ابن
ی یححیوتترحم علحی   یکتاب أب  ی، تنظر فعمر  ی، فقال لییحیأترحم علی  

لأعمحش ولحم ا  اث أوثح  أصححابیحقول حفص بن غی؟ فقلت: سمعته  
  6.هتابت کیحتی رأأعلم 

 تاب چنین آمده است:  مدینی از این ردر گ راشی دی ر ارزیابی ابن

یحب محن الحف   و  کتاب حفص بن غیاث صحیح  و عنده عن الأعمش قر
 7.حدیث

أعمش در ساسررخ برره مسرراهی فقهرری و یضرراء نیرر  اصحاب     اف ون بر جای اه برجسته حدیثی، مرج

 
 . 191، ص8، ج. تاریخ بغداد1
 . 195-194. همان، ص2
 . 193. همان، ص3
بن  یاث، فأن ر  الك   ش، حفصأصحاب الأعم یقول أوث دینی یال: سمعت یحیی بن سعید القطان »علی بن الم .4

ل لی عمر، ه عن الأعمش، فجعلت أترح  علی یحیی، فقاحفص رتاب أبی ابن  ث  یدمت ال وفز بأ رة فأ رج إلی عمر
أوث  أصحابتنظر فی رتا وتترح  علی یحیی؟ فقلت: سمعته یقول حفص بن  یاث  أبی  ول  أعل  حتی    ب  الأعمش 

 (.  183، ص8، جداریخ بغدارأیت رتابه«  ت
 (.  224، ص2، جالاعتدال المدینی: الأعمش ران رثیر الوه  فی أحادیث هؤلاء الضعفاء«  می انابن »یال  .5
 . 183، ص8، جداد. تاریخ بغ6
 . 164تاریخ و أسماء المحدثین و رناه ، ص. ال7
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ررره از نبرروو و نباهررت  2به اشاره مد نظر داشت  ردورزی حفص بن  یاث را  و  ستأعمش نی  فرا  1.بود
مهرردی در میرران   برررای دی ررران نیرر  روشررن بررود و ابنبن  یاث ح ایت دارد. ایررن مهرر    اص حفص

یحیی بن سعید رتاب حفص بن  یرراث را دلیرری بررر   3.نموداره حفص را مقدم میو أعمش همشاگردان  
دلیی ملازمرره برره - 5بر رری نیرر  أبومعاویرره  4.دانسررتأعمش میشاگردان    انجای اه ممتاز حفص در می

معاویرره در ابو داشررتندزرا بر حفص بررن  یرراث مقرردم می 7و عبدالله بن إدریس -6أعمشبا   بیست ساله
ایررن  8.تأریررد داشررتبرتری جای اه  ررود نسرربت برره حفررص  أعمش، بهمرجعیت میان شاگردان    ۀمعرر

رد ره در نهایت حفص بن  یاث برره مرجعیررت داأعمش ح ایت یان شاگردان ت مگ ارش از نوعی ریاب
 رسید.

 ریگیهنتیج

أعمش از جمله مساهی مهرر  در بررسرری شخصرریت حرردیثی وی رجررال تدلیس در احادیث از سوی  
أعمش، نررو ، گسررتره س گذاری سدیداری ان ارۀ تدلیبارتند از: تاریخسنّت است. ابعاد این مسئله عاهی
و  أعمررش، موافقررانجرره بررا ترردلیس نقش حفص بررن  یرراث در موا  أعمش،تدلیس در احادیث    ۀامنو د

أعمش مقارن بررا أعمش، فرضیه معتبر در تحلیی تدلیس. ان ارۀ تدلیس  لیس  سنّت با تداهیمخالفان  
ه بررا گرررایش برره عثمانیرره بر ی از نقادان حدیث مدرسه بصررره محرردّثان روفرر روزگار حیا  وی از سوی  

ت. با توجرره برره سنّت یرار گرفاهینویسان مین دیدگاه مبنای رجاله های بعدیگردید و در یرن  طر«م
بودن أعمش در نظریه موافقان تعیین نشده است و عنوان مرردلسای تدلیس، نو  تدلیس  هت ثر گونه

در  ضرریهأعمررش چنرردین فر و  ترردلیس های مرتبط با تبیین نرر دهست. برایند بررسی داوی بسنده شده ا
در نقرری از مشررایخ و ی بیان است: تدلیس در احادیث انس بن مالک، تدلیس ابتقریر نو  تدلیس وی ی

 تدلیس در نقی از راویان ضعیف.

ر و معتبررر در تحلیرری با توجه به نقدهای دیدگاه رییب فرضیه نخسررت از تررراز و اعتبررار نظریرره معیررا

 
 . همان. 1
 . 192، ص11. همان، ج2
 . 193، ص8. همان، ج3
 .  183. همان، ص4
 . 302، ص2مان، ج. ه5
 همان.  . 6
 . 128–127. تاریخ أسماء الثقا ، ص7
 . 302، ص2. تاریخ بغداد، ج8
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مشررایخ یه ترردلیس  یابررد. فرضرر معتبر تن ل مینا  دار نیست و به سطح فرضیهأعمش بر وان ارۀ تدلیس  
آن در دانررش جررر« و تعرردیی نیسررت و   جمررش برره معنررای رایرر أعب رگ حدیث برای اثبا  مدلس بودن  

 زنامیررد  «شرربه ترردلیس»  ترروان آن رااساساً این سبک در نقی حدیث مشایخ صور  تدلیس را دارد و می
سررت روروبهتی شرراسرروم نیرر  بررا نقرردها و منای  ضرریهدلیس حقیقرری را نرردارد. فر ا راض و سیامدهای ت  اما

شد. حفص بن  یرراث أعمش اثرگذار باایان با شخصیت حدیثی هرچند ره توانست در اهن بر ی ناآشن
ساسررخ برره ایررن اشرر ال و أعمررش نقررش جرردی در عنوان ی ی از شاگردان برجسته در دوران حیاتش به

صررحیح ت أعمررش دراب وی از احادیررث رترر  داشت حتی سس از مرگ حفررص،دفا  از استادش برعهده  
د یطرران یی بررن سررعیرر حیل شناسرران سرشناسرری چررون این سنداره نقش آفرین بود و ن ره ناصواب رجررا

 .  أعمش، تصحیح شد.أعمش با مشاهده رتاب حفص از  بصری و علی بن مدینی بصری دربارۀ 

چرا ررره اساسرراً   زش نیستأعمأعمش به معنای فراگیری تدلیس در اسانید  بنابراین ان ارۀ تدلیس  
یخ دیث روفه دست بیابررد و از جملرره مشررانست به جای اه سترگ و معتمدی در حتوااین صور  نمی  در

ادیررث نیسررت و افرررادی ررره احتمررال ترردلیس مرروردی در اح  گونهاینگرفت حال این ه  می  متروک یرار
ا انررد. راز ایررن مهرر  ر ررده ریحأعمش در نقی حرردیث تصرر یت اند به وثایت و صداأعمش را مطر« ررده

نی ویژه و با توجه به مبا  -در موارد  اص  –ش  أعمباید در این ن ته دانست ره تدلیس شخصیتی چون  
سیبی به اعتبررار أعمش در اعتبارسنجی احادیث و اسانید، وثایت و عدالت وی در نقی احادیث آسخت  

زیرررا  زار آن اسررتای بررر اعتبرر أعمش یرینرره  سویاحادیث از    گونهاینبل ه نقی    زسازداحادیث وارد نمی
ه اسررت. بنررابراین در را روایررت رررردن اعتمرراد نمرروده و آن أعمش برره آشناسی چون  شخصیت و حدیث

مبانی اعتبارسررنجی معیارها و مند بود و أعمش بایستی از اصی رلان ن ری بهرهارزیابی شبهه تدلیس  
روفرره  - ن عثمانیرره بصرررهجریاهای و البته نباید تلاش  رفتأعمش را نی  باید در نظر گ حدیث از سوی  

 ده گرفته شود.أعمش نی  نادیدر تضعیف  
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